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-درِ پنهان 
غزل شمارهٔ 1611 از دیوان شمس مولانا؛ برنامه 974 گنج حضور 

برِ دربانِ تو آیم، ندهد راه و براند 
خبرش نیست که پنهان چه تماشايِ تو دارم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 1611 

ز درم راه نباشد، ز سرِ بام و دریچه 
ستََرَ اللهُ علََیْنا* چه علالايِ* تو دارم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 1611 
*ستََرَ اللهُ علََیْنا: خداوند بر ما پوشانید. 

*علالا: بانگ و فریاد، هیاهو، سر و صدا 

ما به عنوان هوشیاري هر لحظه خواهان زنده شدن به او هستیم؛ اما راه را گم می کنیم. با سبب سازي و فکر 
کردن به اینکه چطوري فضاگشایی کنم، وارد ذهن می شویم و درد کشیدن شروع می شود . هم راه را گم می کنیم 

و هم ذهن ما را به درد می اندازد تا ما متوجه بشویم که راه را اشتباه آمدیم   . درِ اشتباهی را به صدا درآوردیم.
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به همین خاطر حضرت مولانا می گوید: که ما از در پنهانی باید وارد خانه بشویم. دريِ که ذهن آن را نمی شناسد 
و اسم آن در را گذاشته فضاگشایی. البته در راه ورود پنهانی از ذهن به درِ خانهٔ خدا، اشتباهات زیادي می کنیم، 
ولی حضرت مولانا می گوید که خداوند پوشاننده است و عیب هاي ما را می پوشاند، پس ما هم عیب هاي خودمان 
را بپوشانیم و به ملامت و سرزنش خودمان نپردازیم، که این همان در ذِهن را کوبیدن است . لنگ و لوك هم که 

شده باید روي خودمان کار کنیم. 
درِ پنهان، همان فضاگشایی ست که راه نجات ماست. در این رابطه حضرت مولانا دهها و شاید هم صدها بیت 

آورده که راه را به ما نشان بدهد .
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درِ پنهان همان تسلیم است و می گوید، به حکم خداوند که از طریق اتفاق این لحظه می آید؛ خود را تسلیم کن و 
پنهانی، یعنی بدون اینکه من ذهنی ات متوجه شود یک همانیدگی را شناسایی کن تا از طریق همان درِ پنهان 

وارد خانهٔ خداوند شوي . درِ پنهان همان روزن درون خود ماست. می گوید تیشه اي برگیر و روزن درونت را مدام 
بکن و شناسایی کن، یعنی چیزي را که ذهنت نشان می دهد را به مرکزت نیاور. خلاصه به هیچ  عنوان اجازه نده 

که دریچهٔ دلت بسته شود و همواره روي معشوقه را نگاه کن. در غیر اینصورت از دیدن روي یوسف محروم 
خواهیم شد. پس خاموش می کنم چراکه؛ 

صبح نزدیک  است، خامُش، کم  خروش 
من همی  کوشم پیِ تو، تو، مَکوش 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 411 

با سپاس فریده از هلند
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به نام عشق و سلام بر همه بزرگواران. 
برداشتی از قصهٔ نصوح 

در این قصه، نصوح که با زن ها همانیده بود و از طریق این همانیدگی و شباهتی که با خانم ها داشت، 
سوءاستفاده می کرد تا شهوات نفسانی اش را برآورده  کند. او می دانست که کارش درست نیست و مرتب 

پشیمان می شد و توبه می کرد، ولی باز فریب من ذهنی اش را می خورد و همان کار را که دلاکی در حمام زنانه بود، 
تکرار می کرد. 

بود مردي پیش ازین نامش نصَوُح 
بُد ز دَلّاکی زن او را فتُوح 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2228 

بود روي او چو رخسار زنان 
مردي خود را همی کرد او نهان 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2229
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او به حمام زنان دلّاك بود 
در دغا و حیله بس چالاك بود 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2230 

سالها می کرد دلّاکی و کَس 
بو نبرد از حال و سِرِّ آن هوس 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2231 

زانک آواز و رخُش زن وار بود 
لیک شهوت کامل و بیدار بود 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2232
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چادر و سربند پوشیده و نقاب 
مرد شهوانی و در غُرهّٔ شَباب 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2233 

دختران خسروان را زین طریق 
خوش همی مالید و می شسُت آن عشیق 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2234 

توبه ها می کرد و پا در می کشید 
نفس کافر توبه اش را می درید 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2235
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ما هم حتماً خیلی دچار اشتباه در زندگی شدیم و مرتب پشیمان شدیم و توبه کردیم، ولی دوباره عهد خود را 
شکستیم و به سوي همان همانیدگی رفتیم. ساده ترین مثال اعتیادهایی است که در زندگی داریم چه از نظر غذا 
خوردن باشد، چه اعتیاد به خرید و چه دراگ ها و غیره که مدتی پرهیز هایی می کنیم و دوباره پرهیز را می شکنیم 

و به دامشان می افتیم. 

در مورد این توبه شکنی ها خداوند به ما می گوید: 

گویدش: ردُوُّا لَعادوُا، کارِ توست 
اي تو اندر توبه و میثاق، سسُت 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 3158 

لیک من آن ننگرم، رحمت کنم 
رحمتم پُرّ است، بر رحمت تنم 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 3159
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ننگرم عهدِ بَدت، بِدهْم عطا 
از کَرمَ، این دمَ چو می خوانی مرا 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 3160 

نصوح هم نمونهٔ بارز یک انسانی بود که این ابیات در موردش مصداق داشت، پس با این که خداوند همیشه 
رحمت اندر رحمت است، اگر آگاهانه به سوي او برنگردیم، با یک رویداد ما را بیدار می کند تا به او بنگریم و زنده 
شویم. همان طور که براي نصوح گم  شدن انگشتري دختر شاه در حمام زنانه اتفاق افتاد. در واقع انگشتر دختر 
شاه نماد همان گوهر حضور است که در همهٔ ما انسان ها گم شده و ما به  خاطر همانیده شدنمان با چیز هاي آفل 

دنیایی آن را نمی یابیم. 
نصوح وقتی متوجه شد که باید همه بازدید بدنی بشوند، او از ترس این که رازش برملا شود و ناموس 

مصنوعی اش برود و جانش در خطر بیفتد، به خدا پناه برد و توبه واقعی کرد و از او کمک خواست و از نهایت 
ترس غش کرد، و همان موقع خداوند باز رحمتش را جاري کرد و عیبش را پوشاند و دعایش مستجاب شد و 

انگشتر دختر شاه پیدا شد.
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بعد از آن خوفی، هلاكِ جان بُده 
مژده ها آمد که اینک گم شده 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2287 

بانگ آمد ناگهان که رفت بیم  
یافت شد گم گشته آن درُِّ یتیم 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2288 

یافت شد، وَاندر فرح دربافتیم 
مژدگانی دِهْ که گوهر یافتیم 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2289  

در این قصه متوجه شدم که تا وقتی ما آگاهانه و با هشیاري ناظر متوجه اعمالمان نباشیم و در دام شهوات و 
خواسته هاي من ذهنی مان بیفتیم و همان عمل را مرتب تکرار کنیم، خداوند با یک رویداد و به درد افتادن به 

سراغ همانیدگی ما می رود تا آن را از ما بگیرد. 
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همان طور که از نصوح هم در حمام با آن اتفاق گم  شدن انگشتر، با ترس و درد بی حد، همانیدگی اش آزاد شد، و 
وقتی دختر شاه به او پیشنهاد داد که دلاك مخصوصش باشد او نپذیرفت و گفت نمی خواهد با «گلِش بشوید»، 
یعنی نمی خواهد دوباره به ذهن برگردد و همانیده شود. او آن ترس و اندوه و دردي که در حمام دچارش شده 
بود را به خاطر آورد و نخواست که دوباره خودش را به درد بیندازد، پس ما هم اگر به  خاطر یک همانیدگی درد 

زیادي کشیدیم، باید به  یاد داشته باشیم که دوباره به دامش نیفتیم و همانیده نشویم. 

دخترِ شاهت همی  خوانَد، بیا   
تا سَرَش شویی کنون، اي پارسا 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2318 

جز تو دلّاکی نمی خواهد دلش   
که بمالد یا بشوید با گلِش 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2319
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گفت: روَْ روَْ، دستِ من بیکار شد 
وین نصَوحِ تو کنون بیمار شد 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2320 

روَْ، کسی دیگر بجو اشتاب و تفت 
که مرا وَالله دست از کار رفت 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2321 

از طرفی این پیشنهاد دختر شاه یک امتحانی از طرف خداوند بود که ببیند آیا او سر قولش می ماند یا دوباره به 
شهوت رانی خود ادامه می دهد و هر آن چه ذهنش نشان می دهد مرکزش می شود و آن را به عمل در می آورد؟ اما 

نصوح قول داد تا زمانی که زنده است به عهدش وفا کند. ما هم باید از این داستان درس بزرگی بگیریم و به 
عهدهایمان متعهد باشیم.
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من بمُردم یک ره و، باز آمدم 
من چشیدم تلخیِ مرگ و عدم 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2323 

توبه یی کردم حقیقت با خدا 
نشکنم تا جان شدن از تن جدا 

 -مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت2324 

بعدِ آن محِنت که را بارِ دگر   
پا رود سويِ خطر؟ اِلّا که خر 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2325
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در این قصه ستار العیوب بودن خدا را متوجه شدم که واقعاً او خیلی وقت ها عیب هاي ما را می بیند ولی آن ها را 
می پوشاند. همان طور که عیب نصوح بر همه پوشیده ماند و حتی آن ها می خواستند از او عذرخواهی هم بکنند و 
او هم عیب خود را به طور آشکار برملا نکرد، فقط از روي صداقت گفت که خطایش بیشتر از آن  چیزي است که 

آن ها تصور می کنند، درنتیجه ما هم لازم نیست که به وضوح عیب هایمان را به همه بگوییم، اما اقرار کنیم که 
خطاکاریم مخصوصاً در پیشگاه خداوند. 

این حلالی ها ازو می خواستند 
وز برايِ عذر برمی خاستند 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2299 

گفت: بُد فضلِ خدايِ دادگر 
ورنه ز آنچم گفته شد، هستم بتََر 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2300
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چه حلالی خواست می باید ز من؟ 
که منم مجُرم ترِ اهلِ زمََن 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2301 

آنچه گفتندم ز بَد از صد یکی ست 
بر من این کشف ست، ار کس را شکی ست 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2302 

من همی دانم و آن ستّارِ من 
جُرم ها و زشتیِ کردارِ من 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2304 

اولّ، ابلیسی مرا استاد بود   
بعد از آن، ابلیس پیشم باد بود 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2305
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حق بدید آن جمله را، نادیده کرد 
تا نگردم در فضیحت روي زرد 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2306 

باز، رحمت پوستین دوزیم کرد 
توبهٔ شیرین چو جان روزیم کرد 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2307 

هرچه کردم، جمله ناکرده گرفت 
طاعتِ ناکرده آورده گرفت 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2308 

همچو سَرو و سوسَنم آزاد کرد 
همچو بخت و دولتم دلشاد کرد 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2309

 Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم مهردخت از چالوسپیغام  عشق - قسمت 1348



نامِ من در نامهٔ پاکان نوشت 
دوزخی بودم ببخشیدم بهشت 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2310 

آه کردم، چون رسََن شد آهِ من 
گشت آویزان رسََن در چاهِ من 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2311 

آن رسََن بگرفتم و بیرون شدم 
شاد و زَفْت و فَربِه و گلُگون شدم 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2312 

در بُنِ چاهی همی  بودم زبون 
در همهٔ عالمَ نمی گنجم کنون 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2313
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آفرین ها بر تو بادا اي خدا 
ناگهان کردي مرا از غم جدا 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2314 

گر سرِ هر مويِ من یابد زبان 
شُکرهايِ تو نیآید در بیان 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2315 

با کمال احترام  
مهردخت از چالوس
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خطوَْتَیْنی* بود این رَه تا وصِال 
مانده ام در رَه ز شسَتَت شصت سال 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 1549 
-*خطُوَتینی: دو قدم 

چه چیزهایی باعث میشه که ما براي خداپرستی، سالیان متمادي از عمر عزیزمان صرف تقلید از باورها به 
خصوص باور هاي مذهبی کنیم که براي ما درست کردند و باعث شده که فرسنگ ها تا حقیقت وجودمان فاصله 

بگیریم و به شِرك خفَی یا بُت پرستی روي آوریم. احتمالاً دلایل متعددي وجود دارد که در اینجا طبق تجربیاتم 3 
مورد بیان می کنم.
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1-جَبر مَنبلُان: 

ترك کن این جبرِ جمعِ مَنبلَان* 
تا خبر یابی از آن جبرِ چو جان 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 3188 
-*مَنبلان: تنبلان  

جبر گروه تنبلان را رها کن تا از آن جبري که همچون جان عزیز است آگاه شوي. چون بدون زحمت می خواهیم 
وارد بهشت شویم، بدون زحمت می خواهیم پروردگارمان به ما از هر چیزي چه مادي و چه معنوي بخشش کند. 
چون با جسم می خواهیم با خدا ارتباط بگیریم، در حالی که خدا جسم نیست و جنس اصلی ما هم جسم نیست. 

پس براي رهایی از جسم و ارتباط با خدا باید فراوان زحمت کشید و راهش در برنامه گنج حضور با تکرار ابیات،  
با خاموشی ذهن، با نظارت دائم بر ذهن به خوبی بیان شده است. قرآن هم در آیه ي 39 سوره ي نجم 

می فرماید: براي انسان بهره اي جز سعی و تلاش او نیست. 
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تا که پشُکی مشُک گردد اي مُرید 
سال ها باید در آن روضه چرید 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 2472 

راه معشوق راحت نیست. مخصوصاً براي امثال من که سالها در ذهن عبادت کرده و در کل در ذهن زندگی کرده 
است. باید سالیان دراز زحمت کشید. درد هشیارانه کشید، تا مرکزت عدم شود. 

2-جستجوي اشتباه: 

بعضی وقتها راه جستجو کردن ما اشتباه هست، همانند ملانصرالدین، در جایی که نباید، جستجو می کنیم. روزي 
ملانصرالدین را دیدند که بیرون از خانه خود دنبال چیزي می گردد. از او پرسیدند: ملا دنبال چه چیز می گردي؟ 

گفت: دنبال کلیدم. 
پرسیدند: کلیدت را کجا گم کردي؟ گفت: درون خانه!!!! گفتند: پس چرا اینجا دنبال آن می گردي؟  پاسخ داد: 

چون داخل خانه تاریک، اما اینجا روشن است. ما هم کلید راهنماي زندگی مون را گم کردیم و به جاي اینکه در 
درونمان جستجو کنیم، در بیرون با چسبیدن به باورها، آن را جستجو می کنیم. چرا؟ چون راحت است. 
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اما  
جست و جویی از وراي جست و جو 

من نمی دانم، تو می دانی، بگو 
-مولوي، مثنوي، دفتر اولّ، بیت 2211 

جستجویی از وراي جستجو، یعنی با مرکز عدم بدون من ذهنی، با هوشیاري حضور. و جستجو ي با مرکز عدم، 
جست وجوي راحت و آسانی نیست. مرکز عدم یعنی پیش واحد سوختن، یعنی خویشتن را خوار و خاکی داشتن، 
یعنی هستی خود را در پیشگاه زندگی سوزاندن. این نوع جستجو قابل توصیف نیست. و من نمی تونم بیان کنم، 

اگر تو می دانی و درك کردي، بگو.
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3-تعصُّب، پندار کمال: 

بعضی وقتها تعصب روي باورهایی که از دیگران به ما ارث رسیده، اجازة درست فکر کردن، و درست جستجو 
کردن را به ما نمی دهد. تقلید از باورهاي چند هزار سال پیش، تبدیل به افکارهاي منجمدي شدند که خلآّق بودن 

را از ما گرفته. با تعصب روي باورهایمان از مقام کَرِّمنا به پایین ترین درجه یا اسفل سافلین نزول کردیم. 
قبل از آشنایی با گنج حضور، وقتی قرآن می خواندم و به آیه ي اسفل سافلین می رسیدم، پیش خودم می گفتم، 

خدا را شکر که من جز اسفل سافلین نیستم. 
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بعد از آشنایی با گنج حضور، متوجه شدم که با تقلید از باورها و آنها را در مرکزم قرار دادن در همان  
اسفل سافلین قرار دارم. 

تعصب روي باورهایمان ناشی از پندار کمال است. چون احساس دانایی می کنیم و معتقد هستیم که آنچه نیاکان 
ما قبول داشتند، کاملاً درست بوده و ما هم باید همان ها را بپذیریم. و این حس دانایی باعث می شود که به شدت 

در مقابل تغییر مقاومت کنیم. 
و همه ي دشمنی ها با پیغمبران که از جانب خداوند براي بشریت رسالت داشتند، براي این بود که بشریت، 

دوست نداشت، تغییر کند و پیغمبران براي تغییر همین عقاید و باورهاي بشر رسالت داشتند، چون بشر با این 
باورها به جاي خداپرستی به بت پرستی روي آورده است. بنابراین رسالت پیغمبر بِدعت یا نوآوري و در کل 

شخم زدن افکار و عقاید منجمد شده  ایست که انسان را از الست و هدف اصلی دور کرده  است. 
آیات متعددي در قرآن در مورد رسالت اصلی پیغمبران براي تغییر دادن قومی و مقاومت آنها در مقابل تغییر 

وجود دارد. که براي نمونه: 
آیه ي 22 سوره زخُرفُ و آیه ي 70 سوره اعراف. که اعراب به پیامبر گفتند: آیا تو می خواهی آنچه نیاکان ما 

می پرستیدند، رها کنیم اما ما راه پدران مان را ادامه می دهیم.
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الان در مورد برنامه گنج حضور هم، که واقعاً در این عصر تکنولوژي خداوند لطف کرده و برنامه ي گنج حضور که 
رسالتش تغییر در ماست، فرستاده که بگوید: آقا، خانم راه زندگی کردنت اشتباه است. باید تغییر کنی. ولی باز 
کسانی می بینیم که در مقابل تغییر، مقاومت می کنند و می گویند مگه میشه که ما باورهایی که پدرانمان هزاران 

سال به عنوان دین و خداپرستی قبول داشتند، رها کنیم. و پیشرفت در تکنولوژي، مانع جاهلیت نمی شود. 
سپاسگزارم از پروردگارم که مرا با برنامه بی نظیر گنج حضور با تفسیر زیبا، ساده و راحت آقاي شهبازي عزیز 

هدایت کرد که اگر او مرا هدایت نمی کرد من هدایت نمی شدم. برگرفته از آیه 43 سوره اعراف و سپاسگزارم از 
مولاناي جان و همه دست اندرکاران گنج حضور که من «در بُن چاهی همی بودم زبون» ولی با این برنامه: 

در همه عالم نمی گنجم کنون 
-مثنوي، مولوي، دفتر پنجم، 2313 

درود 
-خانم لیلا ��
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با درود و سپاس بر تمامی کائنات عالم هستی و آقاي شهبازي نازنین. 

موضوع: چرا گفتن هاي خداوند با من 
به نام خداوند عشق 

از چه بگویم که خداوند و زندگی و عصار بزرگ مرا شهر به  شهر چرخاند تا بپزاندم و انگور و شیرازة وجودي ام 
را از زیر مشت و لگدهایش بیرون بیاورد و در گوشم نجوا ها سر که «تویی فرزندِ جان، کارِ تو عشق است». چرا 

رفتی و خودت را هرکاره کردي؟ و هر جا سَرك کشیدي و پاره پاره ساختی؟ 
مگر قرارمان یادت رفته که سلطان بچه اي و فرزند قمارباز که همانیدگی هایت را باید ببازي تا زیباروي ختنی را 

ببینی؟ 
تو مرد نیک ساده اي، چرا زر باارزش وجودي ات را به دزدان داده اي؟ آن هم دزدان من ذهنی و هشیاري حضورت 
را گم؟ بیدار شو، بیدار شو. تو برو خود را باش. «تا نخوانی لا و اِلَّاالله را» منهج این راه را نمی توانی بیابی و پیدا 

کنی.
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دو زمان روان شناختی گذشته و آینده را رها کن، چراکه پردة انکارم است. 

هست هشُیاري زِ یادِ ما مضَی 
ماضی و مسُتْقَْبلََت پرده يْ خدا 

-مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 2201 

چرا هر صورتی را به دلت راه می دهی، که از ندامت و ملامت همه به تو ده می دهند؟ و تو را از خودشان دور و 
بیزاري می جویند؟ 

صورتی را چون به دل ره می دهند 
از ندامت آخرش دَه می دهند 

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 344 

از این همه گفت وگو و حرف زدن خسته نشده اي؟ چرا صدایت را از من بلندتر می کنی و ارتفاع می گیري؟ چرا 
نمی توانی انَصْتِوُا را رعایت کنی؟
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این سگان کَرّاند ز امرِ انَصْتِوُا  
از سفََه، وعَوْعَْ کُنان بر بَدرِ تو 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 1466 

خاموش که گفت نیز هستی ست 
باش از پیِ انَصْتِوُاش الکن 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 1934 

دهانت را ببند و گنگ و لال شو و بگو نمی دانم و نمی توانم. 
چون ملایک، گوي: لا علِمَْ لَنا 

تا بگیرد دستِ تو علََّمتَْنا 
-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 1130 

مگر نمی دانی که زندگی ات یک فی البداهه نوازي است؟ و هر لحظه و هر ساعت یک شیوة نویی را ارائه می دهم 
که نادرتر و شیرین تر از شیوه هاي پیشینم می باشد؟ و هر بامداد کار تازه اي دارم و در شأن جدیدم؟
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کُلُّ اصَْباحٍ لَنا شَانٌ جَدید 
کُلُّ شَیءٍ عَنْ مُرادي لا  یحَید  

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 1640 

و با قانون و کُن فکانم کار می کنم و دم ایزدي ام در همه چیز ساري است و جاري؟ نفَخَْتُ ام را بپذیر تا جان 
تازه اي در تو دمیده شود، دم ایزدي ام روح بخش است و جان نواز. 

دمِ او جان دهدت رو ز نفَخَْتُ بپذیر 
کارِ او کُنْ فَیَکوُن ست، نه موقوفِ علل 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 1344 

چرا علل هاي ذهنی و سبب سازي هاي آن را تعطیل نمی کنی؟ دست از پندار کمالت بردار، علتی بدتر از پندار کمال 
نیست در جان تو اي ذودلال و اي صاحب کرشمه  و چرا دست از این تکبر و خودخواهی ها و مُعجِبی من ذهنی 

برنمی داري؟ آیا می دانی که با تو چه کارها که نمی کند؟ 
از دل و از دیده ات خون ها جاري می سازد و تو را به زمین می زند و این که «من از همگان برترم» را مانند ابلیس 

و شیطان بزرگ کنار بگذار. این مرض همانیدگی ها بیماري است.
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انبیا گفتند: در دل علتّی ست 
که از آن در حق شناسی آفتی ست 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 2677  

و این بیماري مسري است و قابل انتقال که از طریق قرین و ارتعاش منتشر می شود و همگان را تحت تأثیر قرار 
می دهد. 

چرا از پیامبر این کیمیا را نمی آموزي، که هرچه برایت می فرستم رضا دهی و راضی باشی؟ شکر کن و صبوري را 
در پیش بگیر که صبر پرده هاي دید غلط دویی من ذهنی را می سوزاند و فضاي درون را گشوده و شرح صدر را به 

تو عنایت. 

بیاموز از پَیَمبر کیمیایی 
که هرچِت حق دهد، می دِه رضایی 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 2675
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این دو ره آمد در روَِش، یا صبر یا شُکرِ نِعمَ 
بی شمعِ رويِ تو نتَان دیدن مرین دو راه را 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 21 

پَرده هايِ دیده را دارويِ صَبر  
هم بسِوزد، همَ بسِازد شَرحِ صَدرْ 

-مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 71 

ننال و شِکوه نکن و نگو که: 

ناله از اخِوان کنم یا از زنان؟ 
که فَکَندنَدمَ چو آدم از جِنان 

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 2801
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کار کن اي خواجه تاش و موقوف جذبه نباش. خدمت کن و خدمت رسانی را شعار و سرلوحۀ کارهایت قرار بده تا 
گرهی از مشکلاتت باز کنی و مشکل گشاي گرة دیگران باشی و بتوانی شاه و خداوند را هم در زندگی و در دل و 

درونت، و هم در زندگی و در دل و درون دیگران زنده گردانی، و در مسیر زندگی فتح باب باشی. و چرا هر رویداد 
و هر اتفاقی را ضَیف نو و مهمان نمی دانی؟ و مگو که در گردنم ماند، که بی بهره می شوي و بی نصیب. پیغامش را 

دریافت کن. 
و چرا مانند موسی باب صغیر تسلیم و فضاگشایی را در زندگی ات نمی سازي؟ گردن کشی و سرکشی من ذهنی را 

کنار بگذار و چون مُردگان تسلیم شو و چشمانت را بر روي هر همانیدگی ببند تا خودت را در آن شهر کهُن و 
قدیمی عهد الست ببینی و بله گویان اتفاق لحظه زندگی ات باشی. 

کنون پندار مُردمَ آشتی کن 
که در تسلیم ما چون مردگانیم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 1535

 Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم زهرا سلامتی از زاهدانپیغام  عشق - قسمت 1348



تو ببند آن چشم و، خود تسلیم کن 
خویش را بینی در آن شهرِ کهن 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 1113 

چرا به سوت زنان و کارافزایان توجه می کنی؟ تا این جهان بوده است و این کُره زمین از این  جور افراد وجود 
دارد. 

گفت مادر: تا جهان بوده ست از این 
کارافزایان بُدند اندر زمین  

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 4298 

هین تو کارِ خویش کن اي ارجمند 
زود، کایشان ریشِ خود بر می کَنَند 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 4299
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چرا فرهنگ نو و جدید مُردن به من ذهنی را سرلوحۀ زندگی شخصی و زندگی خانوادگی و اجتماعی ات قرار 
نمی دهی؟ 

چرا نمی خواهی که با کلاس و بافرهنگ باشی؟ آن هم از نوع جدید و خداگونه. دست از فرهنگ هاي کهنه و آداب 
و رسوم گذشته بردار. بدان که تو سخت بینایی و مجهز به دانایی و هشیاري من، و بدان که تنها یک فرهنگ 

وجود دارد آن هم مُردن به من ذهنی است. 

غیرِ مُردن هیچ فرهنگی دگر 
درَ نگیرد با خداي، اي حیله گر 

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 3838 

یکی فرهنگِ دیگر، نو، برآر اي اصلِ دانایی 
ببین تو چاره  یی از نو، که اَلحقَ سخت بینایی 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 2562  

چرا از دست و پا زدن هاي الکی دست برنمی داري؟ جهدهاي بی توفیق و جهد فرعونی انجام مده، تفتیق می کنم 
و پاره.
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جهد فرعونی، چو بی توفیق بود  
هرچه او می دوخت، آن تفتیق بود 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 840 

خداوندا، یاري اندر کس نمی بینم یاران را چه شد؟ کجایند؟ و چرا دیگر از آن ها یاري نمی گیرم؟ این من هاي 
ذهنی همراه با رنگ و لعاب هایشان نمی توانند مرا یاري رسانند. 

خداوندا، خودت مرا یاري کن و حمایت و هدایت و عنایت، و چنان قدرتی به من عطا فرما که لحظه اي از تو دور 
نگردم. و اگر به کسی یا چیزي بنگرم، مقصود و بهانه و هدفم تو باشی، نه چیز دیگري و نه کس دیگري. 

لحظه اي توجه زنده ات را از من دریغ مدار. 

بگردان ساقیا آن جام دیگر 
بده جان مرا آرام دیگر 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 1045
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پس بنابراین: 

از مقاماتِ تَبتَلُّ تا فنا  
پایه پایه تا ملاقاتِ خدا  

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 4235 

ودر پایان: وقتی که خرد بی منتهاي کائنات سرگرم کار است، زندگی شخصی کوچک من زهرا را هم اداره 
می کند. 

اي ز غم مُرده که دست از نان تهُی ست 
چون غفورسَت و رحیم، این ترس چیست؟ 

-مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 3087 

پرانرژي و سالم بمانید. 
خیلی ممنون، خدا نگه دار شما. 
-زهرا سلامتی از زاهدان. �🙏�
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با سپاس از بینندگان گنج حضور بابت ارسال پیغام هاي معنوي خود 
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